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 دهيچك
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 مقدمه

 ةتفسيري در حوزة علمية قم از سوي عالمان و مفسران در سد ةشدموضوع اين مقاله بررسي مكاتب رايج يا پيروي

تفسير كردن چگونه  ةهاي مختلفي است كه دربارمعناي نظريهچهاردهم هجري شمسي است. مكاتب تفسيري به

 ةسد ،قرآن ابراز شده و شيوع يافته و پيروان و طرفداراني پيدا كرده است و منظور از سدة اخير در عنوان اين نوشتار

 2311به حوزة علمية قم ـ تا انتهاي سال  حائري يزديالله شمسي ـ سال ورود آيت 2312چهاردهم از سال 

 شمسي است.

شده توسط فضلاي حوزة علمية قم مكاتب تفسيري مطلوب و پيرويپرسش اين مقاله آن است كه مكتب يا 

قم رايج بوده يا مكاتب  ةدانش تفسير در اين سده چه بوده است؟ آيا مكتب تفسيري واحدي در حوز ةدر عرص

تفاوت و تمايزشان در  ،تفسيري مختلفي در آن وجود داشته و مورد تبعيت بوده است؟ اگر مكاتب متعدد وجود داشته

 اموري بوده است؟ چه 

حيات علمي صد  ةجريان دانش تفسير در دور ةهاي يادشده با رويكرد تاريخي به مطالعمقاله بر محور پرسش

هاي پاسخ پرسش ،روش توصيفي ـ تحليليپردازد و پس از بررسي و تحليل آنها بهعلمية قم مي ةسال اخير حوز

 دهد. تحقيق را ارائه مي

شيخ حاجپيش رو اين است كه بررسي شود در صد سال گذشته، از زمان ورود  ةقالبنابراين مطلوب ما در م

چگونه تفسير كردن قرآن مورد پذيرش و  ةهايي درباريا نظريه چه نظريه ،به قم تا پايان سده عبدالكريم حائري

ها يا كتاب تفسيري علمية قم قرار گرفته و بر اساس آنها چه كتاب ةآموختة حوزاستقبال عالمان و مفسران دانش

هاي پيشين بوده باشد و قبل از اين سده نيز پيرواني ولو اصل نظريه متعلق به سده ؛درخور اعتنايي تأليف شده است

ديگر بايد بررسي شود كه در عبارتآثار تفسيري درخور اعتنايي در گذشته تأليف شده باشد. به ،داشته و براساس آن

قرآن كريم پديد آمده است و آن تفاسير با چه روشي و براساس چه نظريه يا  اين صد سال چه تفسيرهايي براي

 اند. هايي نوشته شدهنظريه

هاي تفسيري پديدآمده در اين سده ترين منبع براي شناسايي مكاتب تفسيري رايج در اين سده، كتابمهم

تب تفسيري رايج در اين سده شناخته ها ممكن است مكابسياري از آن كتاب ةزيرا افزون بر اينكه از مقدم ؛است

چگونه  ةاي دربارها بر مبناي چه نظريهبريم كه آن كتابهاي تفسيري معمول در آنها نيز پي ميشود، از روش

هايي هم كه در شويم. البته كتاباند و از اين راه به مكاتب رايج اين سده آگاه ميتفسير كردن قرآن تأليف شده

توانند از ديگر منابع براي مي ،اندهاي تفسيري نوشته شدهبررسي و نقد مكاتب و روشزمينة مباحث نظري و 

 موضوع اين مقاله باشند. 

عالمان و مفسران حوزة  ةشدوجو كرده است، اثري كه مكاتب تفسيري رايج و پيرويكه نگارنده جستتاآنجايي

 ةتحليل كرده باشد، يافت نشد. فقط پيشين صورت خاص بررسي وچهاردهم هجري شمسي را به ةعلمية قم در سد
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كه  مكاتب تفسيرياين مقاله است با عنوان  ةصورت كتاب وجود دارد كه تأليف نگارندعامي در اين زمينه به

 ها پيش در چند جلد منتشر شده است.سال

اً مقصود خود را لازم است ابتدا و مقدمت ،ساختار و چهارچوب مباحث اين مقاله ،براي روشن شدن بيشتر موضوع

سپس تفاوت مكاتب تفسيري را با  ؛اجمال به انواع مكاتب تفسيري اشاره نماييماز مكتب تفسيري بيان كنيم و به

 ةبيان كنيم. پس از تنقيح اين مباحث، به اصل مسئل ،هاي تفسيريها و جريانها، گرايشمثل روش ،مفاهيم ديگر

 تفصيل خواهيم پرداخت.به ،اخير ةقم در سد ةعلمييعني مكاتب تفسيري رايج در حوزة  ،مقاله

 شناسي مكاتب تفسيري. مفهوم3

 به محل تعليم )فيروزآبادي،« مكَتبَ» ،هاي لغت عربي اصيل و كهناست. در كتاب« مكتب»جمع « مكاتب» ةكلم

( معنا 111ص  ق،2222نوشتن )فيومي،  ( و محل آموزش611ص  ،2ج  ق،2213منظور، ؛ ابن13ص  ،2ج  تا،بي

اند كه از آن ميان معاني و كاربردهاي متعددي را بيان كرده« مكتب»زبان براي نويسان فارسيشده است. فرهنگ

ها و افكار يك استاد كه در جمعي نفوذ يافته باشد و پيروي از . مجموع انديشه1 ؛. مدرسه2تر است: دو كاربرد مهم

 .«(مكتب»، مدخل 2312، ؛ معين«مكتب»، مدخل 2313، هخداهنر و... )ر.ك: د ،اي در زمينة فلسفهنظريه

كار نرفته و گويا تا ربع اخير قرن به« مكاتب تفسيري»و عنوان « مكتب» ةواژ ،پژوهيهاي قرآندر كتاب

ولي  ؛(1ـ2ص  ،3ج  )ب(،2312ر.ك: بابايي، چهاردهم اين عنوان و اين اصطلاح در دانش تفسير مطرح نبوده است )

معناي توان بهرا، هم مي« مكاتب تفسيري»در فرهنگ فارسي، عنوان « مكتب» ةتر واژبا توجه به دو كاربرد مهم

ي پيدا شيوع يافته و پيروان و طرفداران ،ابراز شده چگونه تفسير كردن قرآن ةهاي مختلفي دانست كه دربارنظريه

آراي تفسيري يك مفسر دربارة معاني آيات قرآن دانست كه مورد پذيرش  ةمعناي مجموعتوان بهاند و هم ميكرده

 ،2332شمار آورد )ر.ك: بابايي، جمعي از مفسران بعد از او قرار گرفته است و آن را مكتب تفسيري خاص آن مفسر به

چگونه تفسير  ةهاي مختلف مفسران دربارنظريه» ،اتب تفسيريمنظور از مك ،(. در عنوان اين مقاله22ص  ،2ج 

اي دربارة نظريه ةمكتب تفسيري دو چيز است: يكي ارائ ةوجودآورندعناصر به ،است. در اين اصطلاح« كردن قرآن

چگونه تفسير كردن قرآن از جانب برخي مفسران و عالمان؛ ديگري، استقبال و پذيرش گروهي از مفسران و 

كم كتابي درخور اعتنا در زمينة تفسير قرآن بر هاي تفسيري يا دستندان به تفسير از آن نظريه و تأليف كتابمعلاقه

آمده باشد و طرفداران آن در طول تاريخ و اعصار مختلف  هاي گذشته و متقدم پديدچه آن نظريه در زمان ؛مبناي آن

در اين  ،ديگرعبارتبه ؛ر طرفداران و پيرواني پيدا كرده باشدهاي متأخر پديد آمده و در عصر اخيباشند و چه در زمان

اي تطوري و جرياني داشتن نظريه لحاظ نشده است و مكتب تفسيري به هر نظريه ةتاريخي و صبغ ةسابق ،اصطلاح

 تطوري و جرياني نداشته باشد. ةتاريخي و صبغ ةهرچند سابق ؛شوداطلاق مي ،كه داراي دو عنصر يادشده باشد

در لغت « تفسير»طور معمول، كلمة شناسي مكاتب تفسيري اين است كه بهدر خور توجه در زمينة مفهوم ةكتن
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 ،("فسر"ماده  ق،2222؛ فيومي، "فسر"، ماده 2331فارس، )ر.ك: ابن« بيان كردن و توضيح دادن شيء»معناي به

)ر.ك: « بيان كردن معناي سخن» ،("فسر"تا، ماده ، بياصفهاني )ر.ك: راغب« ظاهر كردن معناي معقول»

( آمده و "فسر"، ماده 2318( و كشف معناي لفظ و ظاهر كردن آن )ر.ك: طريحي، "فسر"تا، ماده پور، بيصفي

و مفسران نيز تفسير  معناي آشكار كردن و توضيح دادن مراد خداي متعال از آيات استتفسير قرآن به ،تبع آنبه

بيان معاني آيات قرآن و كشف مقاصد و » ،(31ص  ،2ج  تا،)طبرسي، بي« مشكل كشف مراد از لفظ»قرآن را به 

ي، ئ)خو« واضح كردن مراد خداي متعال از كتاب عزيزش»( و 2ص  ،2ج  تا،ي، بيئ)طباطبا« هاي آنمدلول

قرآن اند كه قدر مشترك همة اين تعاريف، آشكار كردن مراد خداي متعال از آيات ( تعريف كرده311ص  ،ق2213

بيان مفاد استعمالي آيات قرآن و آشكار نمودن مراد »است و نگارنده نيز تعريف صحيح تفسير قرآن را در يك اثر به 

( و در 13ص  ،2311، همكاران)ر.ك: بابايي و « خداي متعال از آن بر مبناي ادبيات عرب و اصول عقلايي محاوره

ها و قرائن ها و جملهح آيات و مفاهيم عرفي و ساختار ادبي كلمهبيان ظاهر آيات بر مبناي قرائت صحي»اثر ديگر به 

 ،2311، بابايي)ر.ك: « هاي منفصلمتصل به آنها و كشف مراد خداي متعال از ظاهر آيات با توجه به قرائن و دليل

چگونه  ها در زمينةنظريه ةهم« مكاتب تفسيري»ولي با همة اينها براي اينكه عنوان  ؛است ( تعريف كرده23ص 

 ،«تفسير»منظور از كلمة  ،تفسير كردن قرآن ـ چه درست و چه نادرست و چه كامل و چه ناقص ـ را شامل شود

اعم از اينكه مفسر  ؛گيردمطلق ذكر معنا براي آيات لحاظ شده است كه هرگونه بيان معنا براي آيات را دربر مي

خوبي آشكار كرده متقن و با روش تفسيري صحيح و كامل بهدلالت آيات را بر معنايي كه ذكر كرده است، با مبنايي 

باشد يا اينكه معناي آيات را بر مبنايي سست و با روشي نادرست يا ناقص بدون مستندي معتبر و شاهدي 

 صورت مدعايي بدون دليل بيان كرده باشد.آشكاركننده و با حدس و گمان يا طبق رأي و دلخواه به

 گرين ديبرخي عناو ري بايمكتب تفس. تفاوت مفهوم اصطلاحي 7

ها و ها، گرايشها، جريانبراي آشكارتر شدن منظور از مكاتب تفسيري شايسته است كه مفهوم اصطلاحي روش

 هاي تفسيري نيز تعريف و تفاوت مكاتب تفسيري با آنها تبيين شود.سبك

 های تفسیری. تفاوت مکاتب و روش2ـ1

و در لغت فارسي به «( روش»، مدخل  ش2312، است )معين« رفتن» ةدر كلماي فارسي و اسم مصواژه« روش»

«(. روش»، مدخل 2313، طرز، طريقه، قاعده و قانون، راه، هنجار، شيوه، اسلوب و... معنا شده است )دهخدا

براي دستيابي به حقيقت در علوم بايد پيمود. در عرفِ دانش،  داند كهروش را راهي مي دكارتاند: همچنين گفته

شوند كار برده مياند كه براي شناخت حقيقت و بركناري از لغزش بهها و تدابيري دانستهشيوه ةروش را مجموع

(. در محاورات عرفي نيز هرگاه كسي هدف يا مقصدي داشته "method"، مدخل 226ص  ،2331)ساروخاني، 

اي نياز باشد، چگونگي راهي را كه آن شخص براي كه براي رسيدن به آن به راهكار و كوشش و تلاش ويژهباشد 



   اکبر باباييعلي / ...مكاتب تفسيري رايج در حوزة علمية قم 

 

00 

گزيند و چگونگي كوشش و تلاشي را كه در آن راه براي رسيدن به آن هدف يا رسيدن به آن هدف يا مقصد برمي

گفته شد و « روش» ةلغوي و كاربرد عرفي كلمدهد، روش او گويند. با توجه به آنچه در بيان معناي مقصد انجام مي

با التفات به اينكه هدف و مقصد مفسر در تفسير، فهميدن معنا و مقصود آيات و آشكار كردن آن است، معلوم 

شود كه در اصطلاح علوم قرآني و دانش تفسير، روش تفسيري چگونگي راهي است كه مفسر براي فهم و مي

كند و نوع تلاش و كوششي است كه در آن راه، براي رسيدن به آن انتخاب مي آشكار كردن معنا و مقصود آيات

نوع عملكرد وي در بيان و توضيح معنا  ،تر، روش تفسيري هر مفسرتر و كوتاهعبارت سادهو به ؛دهدهدف انجام مي

هاي مختلف مفسران در اند از عملكردهاي تفسيري عبارتتوان گفت: روشو مقصود آيات است و بر اين اساس مي

و گاه ممكن است به عملكردهاي متنوع يك مفسر در فهميدن و  ؛فهميدن و آشكار كردن معنا و مقصود آيات

براي مثال، اگر مفسري براي روشن  ؛هاي تفسيري آن مفسر گفته شودآشكار كردن معنا و مقصود آيات نيز روش

ز تدبرّ در سياق خود آيات و كمك گرفتن از آيات ديگر استفاده شدن معنا و مقصود آيات، فقط يا در بيشتر موارد ا

و اگر به نقل روايات مناسب در ذيل آيات اكتفا كند،  ؛نامندقرآن ميبهاش را روش تفسيري قرآنكند، روش تفسيري

به بررسي و تحليل سندي و  ،ياتو اگر افزون بر نقل روا ؛نامنداو را روش تفسيري روايي محض مي روش تفسيري

دلالي روايات و نسبت روايات با يكديگر و نسبت مجموع روايات با آيات نيز بپردازد، روش او را روش تفسيري 

هاي و اگر مفسري در تفسير آيات، متناسب با اقتضاي آيات از روش ؛نامنداجتهادي ميروايي يا روايياجتهادي

تدبرّ در سياق و كمك گرفتن از آيات ديگر و گاه با نقل روايات و بررسي و تحليل آنها و  مختلف استفاده كند، گاه با

گيري از علوم تجربي و... به تفسير آيات بپردازد، به روش هاي عقلي يا بهرههاي ادبي و گاه با استدلالگاه با بحث

هاي تفسيري ممكن است روش« تفسيري هايروش» و از عنوان ؛شوداو روش تفسيري اجتهادي جامع گفته مي

 شود. متنوع چنين مفسري نيز اراده

مفهومي راهبردي دارد و بيانگر چگونگي كوشش علمي مفسر در تبيين « روش»با اين توضيح معلوم شد كه 

هاي مختلف هاي تفسيري در اين است كه مكاتب، نظريهمعناي آيات است و تفاوت مكاتب تفسيري با روش

اند. ماهيت هاي مختلف مفسران در تفسير آياتها عملكردن دربارة چگونه تفسير كردن قرآن است و روشمفسرا

اند و هاي تفسيريكنندة روشعملي است و از نظر منطقي، مكاتب تعيين« هاروش»و ماهيت  ،نظري« مكاتب»

 اند.هاي تفسيري زاييدة مكاتب تفسيريروش

 های تفسیرین. تفاوت مکاتب و جریا2ـ2

هايي در تفسير قرآن كه در طول زمان جريان داشته و از استمرار ها و روشاند از نظريههاي تفسيري عبارتجريان

(. 1و  2ج  ،2311و  2311ر.ك: اسعدي، محمد و همكاران،  ،هاي تفسيريتاريخي برخوردار باشند )براي جريان

ها خصوصيت استمرار تاريخي وجود دارد و به است كه در جريان هاي تفسيري اينتفاوت مكاتب تفسيري با جريان

هاي جريان ،هايي در تفسير قرآن كه در طول زمان جريان نداشته و استمرار تاريخي نداشته باشندها و روشنظريه
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و با آن  اي از زمان طرفداراني داشته باشند و تفسيري نيز براساس آن نظريههرچند در برهه ؛شودتفسيري گفته نمي

اي كه دربارة هاي تفسيري متقوم به اين خصوصيت نيستند. نظريهولي مكاتب و روش ؛روش تأليف شده باشد

چه جريان تاريخي نيز داشته  ؛مكتب تفسيري است ،چگونه تفسير كردن قرآن مورد پذيرش گروهي قرار گرفته باشد

ولي  ،يدا كرده و تفسيري براساس آن نوشته شده باشدباشد و چه در يك زمان خاصي پديد آمده باشد و طرفداراني پ

 در قرون متمادي جريان نداشته باشد. 

 تفسیریهای . تفاوت مکاتب و گرایش2ـ3

عبارت است از رويكردهاي مختلف مفسران  ،است« اتجاهات تفسيري»هاي تفسيري كه معادل عربي آن گرايش

با اين توضيح كه هر مفسري براساس تخصص علمي يا  ؛در زمينة تفسير قرآن به مباحث و مطالب علمي خاص

 ،ضمن تفسير آيات ،علمي دارد ةداند و دربارة آنها دغدغخاص خود يا مطالبي كه مهم مي ةباور و انديش

پردازد. به رويكرد آن آورد و به بيان آنها ميبه مباحث و مطالب خاصي روي مي ،آيدهايي كه پيش ميمناسبتبه

گفته « اتجاهات تفسيري»و در زبان عربي « گرايش تفسيري»در زبان فارسي  ،آن مباحث و مطالب مفسر به بيان

مفسري كه در زمينة علم كلام تخصص دارد و ضمن تفسير آيات به مباحث كلامي و  ةدربار ،شود. براي مثالمي

فقيهي كه در تفسير خود بيش مفسر  ةشود داراي گرايش تفسيري كلامي است و دربارگفته مي ،پردازداعتقادي مي

شود پردازد، گفته ميكند و فراتر از تفسير آيات به مباحث فقهي مياز ديگران احكام فقهي را از آيات برداشت مي

هاي تفسيري كاملاً تفاوت مكاتب تفسيري با گرايش ،داراي گرايش تفسيري فقهي است. با توجه به اين معنا

ها و اتجاهات، رويكردهاي ولي گرايش ،چگونه تفسير كردن قرآن است ةيي دربارهاروشن است؛ زيرا مكاتب نظريه

مختلف مفسران به بيان مباحث و مطالب علمي خاص ضمن تفسير آيات است. البته ممكن است به رويكرد مفسر 

ايش يا اتجاه بيشتر وي از آن منبع در تفسير آيات نيز گر ةبه يكي از منابع تفسيري بيش از منابع ديگر و استفاد

مفسري كه در تفسير آيات بيش از هر چيز از خود قرآن )از سياق آيات و آيات  ةدربار ،براي مثال ؛تفسيري گفته شود

مفسري كه در تفسير آيات بيش از هر چيز از  ةگفته شود داراي گرايش قرآني است و دربار ،كندمرتبط( استفاده مي

مكتب تفسيري خاص سبب پيدايش  ،اي گرايش روايي است. در اين صورتگفته شود دار ،كندروايات استفاده مي

قرآن نشئت بهبراي مثال، گرايش تفسيري قرآني از مكتب تفسيري اجتهادي قرآن ؛شودگرايش تفسيري خاص مي

 شود. گيرد و مكتب تفسيري اجتهادي روايي سبب پيدايش گرايش تفسيري روايي ميمي

 یری. تفاوت مکتب و سبک تفس2ـ4

الاسلام امينبرخي مانند  ،چگونگي ورود و خروج مفسر به مباحث تفسيري است. از باب مثال« سبك تفسيري»

سپس به بيان معنا  ،كنداعِراب و شأن نزول را ابتدا جداگانه بيان مي ،قرائت، لغت مجمع البياندر  طبرسي

محتواي هر دو تفسير  ،آورد. در بسياري از آياتت ميآنها را در ضمن تفسير آيا التبياندر  شيخ طوسياما  ؛پردازدمي
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كند. همچنين در تفسير ترتيبي، سبك تفسيري اما سبك آن دو تفاوت مي ؛( يكي استمجمع البيانو  التبيان)

ها ولي سبك تفسيري برخي، تفسير آيات و سوره ؛ها و آيات استترتيب فعلي سورهتفسير آيات به ،بيشتر مفسران

تفاوت مكتب تفسيري با سبك تفسيري روشن و  ،هاست. با توجه به اين توضيحاريخي نزول آيات و سورهترتيب تبه

 نياز از بيان است.بي

 . اقسام مكاتب تفسيري1

بريم كه اند، پي ميشده با نگاهي به تفاسير فراوان و مختلفي كه از عصر نزول تا كنون براي قرآن كريم نوشته

توان از آنها كمك گرفت، مختلف بوده مي ناي آيات و استفاده از منابعي كه در تفسير قرآنروش مفسران در بيان مع

اند و بدون هيچ بحثي دربارة سند يا است. براي مثال، برخي به ذكر روايت يا رواياتي در ذيل آيات بسنده كرده

و برخي ديگر، افزون بر بيشترين استفاده از روايات در  انددلالت روايات و هيچ اظهارنظري از كنار آيات گذشته

تفسير آيات، در مواردي معاني كلمات و اعراب مشكل آيات را نيز با استشهاد به اشعار عرب و امثال آن توضيح 

ز احياناً خود بعضي ا ،اند و در موارد اختلافهاي صحابه و تابعين را نيز يادآور شدهاند و سخنان و ديدگاهداده

هاي گوناگون تفصيل دربارة قرائتاند. گروهي ابتدا بهاند و گاه از آيات ديگر نيز كمك گرفتهها را ترجيح دادهديدگاه

اند و در بيان آن از آيات ديگر و روايات نيز اند و سپس معناي آيات را آوردهآيات و معاني و اعراب كلمات بحث كرده

هاي فلسفي آيات، در موارد مناسب، فراوان از معلومات عقلي فلسفي و استدلالبرخي هم در تفسير  ؛اندبهره گرفته

هاي علوم تجربي نيز استفاده از دستاوردها و يافته ،و حتي برخي در توضيح معناي بسياري از آيات ؛اندكمك گرفته

عنوان اشاره و تأويل براي آيات اند، مطالبي را بهتفصيل دربارة تفسير آيات سخن گفتهبرخي پس از آنكه به ؛اندكرده

كه گروه درحالي ؛انداند و گروهي بيشترين اهتمام خود را بر ذكر معاني باطني و اسرار و رموز آيات قرار دادهذكر كرده

اند. برخي مفسران در تفسير آيات ديگر از ذكر معاني باطني براي آيات براساس ذوق و استحسان، خودداري كرده

جا به ذكر اسباب اند و برخي همهاند و به اسباب نزول كمتر اعتماد كردهداشته ه را از آيات ديگر قرآنبيشترين استفاد

 اند. نزول آيات پرداخته و در بيان معناي آيات به آن اعتماد كرده و شأن

ثير نبوده است، ولي تأها بيهرچند ذوق و تخصص علمي مفسران در پيدايش بخشي از اين اختلاف روش

براي  ؛گيردنشئت مي آنان دربارة چگونه تفسير كردن قرآن ةهاي مفسران، از اختلاف نظريبيشتر اختلاف روش

قابل تفسير  معصومان تنها با روايات اين باشد كه قرآن مثال، اگر كسي نظرش دربارة چگونه تفسير كردن قرآن

براي آيات بيان شده است، روشش در تفسير  توان اعتماد كرد كه در روايات معصوماناست و فقط به معنايي مي

آيات بيان شده باشد. همچنين اگر كسي نظرش اين  اكتفا به ذكر رواياتي خواهد بود كه در آنها معنايي براي قرآن

است، در تفسير آن به چيز ديگري نياز نيست و قرآن را تنها بايد با « ءتبيان كل شي»و « نور» باشد كه چون قرآن

يا بيشترين استفاده از آيات ديگر خواهد خود آن تفسير كرد، روشش در بيان معناي آيات تنها استفاده از آيات ديگر 

ظاهر و باطن دارد، ولي غير راسخان در علم )نبي  بود. همچنين اگر كسي نظرش اين باشد كه هرچند قرآن كريم
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دداري از ذكر معاني خو ،اند، قهراً روشش در تفسير( از فهم معاني باطني آن ناتوانو امامان معصوم اكرم

كه اگر كسي فهم معاني باطني را براي غير راسخان در چنان ؛انددست نيامدهاي است كه از طريق روايات بهباطني

 علم ممكن بداند، در تفسير آيات، معاني باطني را نيز ذكر خواهد كرد.

به  ،شودي موجود ديده ميهاي تفسيرهاي مختلفي كه در كتابگيريم كه از روشاز اين بيان نتيجه مي

زيرا هر روشي كه در كتاب تفسيري براي  ؛بريممختلف مفسران دربارة چگونه تفسير كردن قرآن پي مي هاينظريه

اتخاذ كرده  اي است كه مؤلف آن كتاب در زمينة چگونه تفسير كردن قرآنمبتني بر نظريه ،كار رفتهتفسير آيات به

توان مي ،اندبندي تفاسير موجود از جهت روش و نوع عملكرد مفسراني كه آنها را پديد آوردهبراين با دستهاست. بنا

به  ،بندي تفاسير موجودنيز براساس دسته مكاتب تفسيريكه در كتاب چنان ؛به اقسام مكاتب تفسيري آگاه شد

ترين اين (. در ادامه شماري از مهم16ـ12 ص ،2ج  ،2332، بابايياقسام مكاتب تفسيري اشاره شده است )ر.ك: 

 شود:مكاتب كه بر مبناي آنها كتاب تفسيري درخور اعتنا تأليف شده است، ذكر مي

كساني است كه در تفسير  ة(: اين مكتب نظري113ـ161الف( مكتب تفسيري روايي محض )ر.ك: همان، ص 

ند و تفسير و معناي صحيح آيات را منحصر به معنا و دانگونه اجتهادي را در فهم تفسير آيات روا نميآيات هيچ

، تأليف البرهان في تفسير القرآنتوان گفت كه كتاب دانند كه در روايات بيان شده است. ميتفسيري مي

 (.362 ـ362بر مبناي اين مكتب تأليف شده است )ر.ك: همان، ص  ،در هشت جلد سيدهاشم بحراني

ص  ،1ج  ،(الف)2312؛ 228ـ211، ص 1ج  ، همان،باباييقرآن )ر.ك:  ب( مكتب تفسيري اجتهادي قرآن با

سيدمحمدحسين تأليف  الميزان في تفسير القرآنجلدي توان گفت تفسير بيست(: مي12ـ61، 23ـ32،21ـ31

بر مبناي  ،از تفاسير اهل تسنن محمد امين شنقيطيتأليف  اضواء البيانجلدي تفاسير شيعه، و تفسير ده يئطباطبا

 (.12ـ61ص  1ج  ،(الف)2312؛ 223ـ231، ص 1ج  ،2336، بابايياند )ر.ك: ن مكتب پديد آمدهاي

جامع البيان جلدي (: تفسير دوازده3ـ8ص  3، ج (ب)2312، باباييج( مكتب تفسيري اجتهادي روايي )ر.ك: 

تأليف  الصافيجلدي از تفاسير اهل تسنن و تفسير پنج جرير طبريمحمدبنتأليف  عن تأويل آيات القرآن

يافته براساس اين مكتب شمرد )ر.ك: توان از تفاسير نگارشاز تفاسير شيعه را مي محمدمحسن فيض كاشاني

 (.221ـ223، 61ـ81همان، ص 

(: اين مكتب ديدگاه كساني است كه اجتهاد در 213ـ231ص  د( مكتب تفسيري اجتهادي ادبي )ر.ك: همان،

دانند. تفسير ها و تحليل ادبي ميركن اساسي اجتهاد در تفسير را بحث ولي ؛شمرندتفسير قرآن را جايز مي

عمر محمودبنتأليف  الكشاف عن حقائق غوامض التأويل و عيون الاقاويل في وجوه التأويلچهارجلدي 

 (.112بر مبناي اين مكتب نگاشته شده است )ر.ك: همان، ص  زمخشري

كساني است كه در  ة(: اين مكتب نظري331 ـ323ص هـ( مكتب تفسيري اجتهادي علمي )ر.ك: همان، 

كم جايز هاي تجربي را لازم يا دستاجتهاد براي فهم و تفسير معنا و مقصود آيات قرآن، كمك گرفتن از دانش
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از تفاسير مبتني بر اين مكتب است )ر.ك:  جوهريطنطاوي بنتأليف  الجواهر في تفسير القرآن الكريمدانند. مي

 (.382ـ382همان، ص 

تفسير جلدي (: تفسير هفت113ـ111، ص 1، ج (الف)2312، باباييو( مكتب تفسيري اجتهادي فلسفي )ر.ك: 

توان ( را مي323ـ322، ص 2332مهر، )ر.ك: علوي صدرالمتألهينمعروف به  ابراهيممحمدبنتأليف  القرآن الكريم

 از تفاسير مبتني بر اين مكتب شمرد. 

تأليف  التبيان في تفسير القرآننسبتاً جامع )ر.ك: همين مقاله، محورهاي بعدي(:  ز( مكتب تفسيري اجتهادي

 مجمع البيان في علوم القرآن( و 212ـ211ص  ،1ج  ،2311ران، همكاو  بابايي)ر.ك:  حسن طوسيمحمدبن

 . توان از تفاسير مبتني بر اين مكتب شمرد( را مي131ـ133)ر.ك: همان، ص  حسن طبرسيبنفضلتأليف 

 اخير ةعلمية قم در سد ة. مكاتب تفسيري رايج در حوز3

نگاري تفاسير معاصر و فهرست منشورات هاي تاريخكنندة آثار تفسيري، كتابهاي معرفيبا نگاهي به پايگاه

اخير تفسيرهاي فراواني نگاشته شده است؛ اعم از تفاسير  ةشود كه در سدهاي حوزوي در قم، معلوم ميسازمان

 هاكم دهدست ،ها )اگر نگوييم صدهانگارههاي قرآن و تكهاي مشتمل بر تمام سورهو موضوعي و نگاشته ترتيبي

رسيد كه مكاتب تفسيري رايج يا  نظربه ،تفسير در اين سده تأليف شده است(. با مطالعه در آثار تفسيري اين سده

؛ اجتهادى روايى يفسير. مكتب ت1؛ قرآنبهقرآناجتهادى  . مكتب2ترين مكاتب در اين سده، سه مكتب است: رايج

 شود.. در ادامه به معرفي و بررسي اجمالي اين مكاتب پرداخته ميجامعنسبتاً اجتهادى  . مكتب تفسيري3

 قرآنبه. مکتب تفسیری اجتهادی قرآن3ـ1

 توان تعريف كرد:اين مكتب را به دو صورت مي

اي از آيات قرآن را گويند: هر آيهرة چگونه تفسير كردن قرآن ميالف( اين مكتب نظرية كساني است كه دربا

اي به غير توان با تدبر در خود آن آيه و سياق آن و كمك گرفتن از آيات ديگر تفسير كرد و در تفسير هيچ آيهمي

 قرآن نيازي نيست.

رآن است و در تفسير ترين منبع خود قمهم ،گويند در تفسير قرآنب( اين مكتب نظرية كساني است كه مي

اما ايشان نياز به غير قرآن را در تفسير برخي آيات و در فهم  ؛آيات قرآن بيشترين استفاده بايد از خود قرآن باشد

 كنند.مراتبي از آيات نفي نمي

وجه اشتراك اين دو تعريف آن است كه در هر دو تعريف بر تفسير آيات با تدبر در خود آيات و سياق آنها و 

شود. افتراق اين دو تعريف در آن گرفتن از آيات ديگر و استفادة حداكثري از خود قرآن در تفسير تأكيد ميكمك 

ولي در  ؛نيازي تفسير از غير قرآن تصريح شده استبسندگي در تفسير و بيبر قرآن ،است كه در تعريف نخست

 شود. آن تأكيد مي بلكه بر ؛شودتعريف دوم نياز به غير قرآن در تفسير آيات نفي نمي
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بسندگي و قرآن ةمعناي نخست با دو نظريتفاوت ديگر اين دو تعريف نيز اين است كه اين مكتب تفسيري به

معناي دوم با هيچ يك از آن دو نظريه انطبا ق ندارد و از آن ولي به ؛پذير استبسندگي در تفسير انطباققرآن

يك از اين سه  در تفسير ياد كرد. براي توضيح بيشتر اين تفاوت، هر حداكثري از قرآن ةتوان با عنوان استفادمي

 شود:نظريه، تعريف و انطباق آنها با اين مكتب بيان مي

گويند: براي شناخت مطلق معارف و احكام دين، قرآن كافي است ديدگاه كساني است كه مي« بسندگيقرآن»

براي اجتهاد در تفسير قرآن و پي  ،(. روشن است كه طبق اين ديدگاهاللهّ و به غير قرآن نيازي نيست )حسبنا كتاب

نيازي از غير قرآن اقتضا تنها بايد از خود قرآن ياري جست؛ زيرا اعتقاد به بي ،بردن به معاني و مقاصد آيات آن

برخي آيات در كنار  ةملاحظكند كه در فهم و تفسير قرآن نيز به غير قرآن نيازي نباشد و با تدبر در آيات و مي

 دست آورد.هاي دين را بهبرخي ديگر بتوان تمام معاني و معارف قرآن و احكام و دانستني

هاي لازمِ معارف و دانستني ةديدگاه كساني است كه قرآن را براي آگاه شدن به هم« بسندگي در تفسيرقرآن»

دانند؛ هاي دين، خود را نيازمند روايات ميو برخي دانستنيدانند و در تفصيل معارف و جزئيات احكام دين كافي نمي

به غير قرآن نيازي نيست و هر معنا و مطلبي را كه خداي  ،اما معتقدند براي فهم و تفسير معاني و معارف قرآن

ي ابهام باشد، با كمك گرفتن از اتوان فهميد و اگر در معناي آيهاز آيات اراده فرموده است، با تدبر در آيات مي متعال

به غير قرآن  ،حتي آيات متشابه ،ايتوان ابهام را زدود و آيه را تفسير كرد و در تفسير هيچ آيهآيه يا آيات ديگر مي

معناي نخست نيز قرآن بهبهنيازي نيست. با توجه به اين تعريف، انطباق اين نظريه با مكتب تفسيري اجتهادي قرآن

 روشن است.

قرائن متصل  ةگرچه به هم ،آن است كه در تفسير قرآن «حداكثري از قرآن در تفسير ةاستفاد» ةنظرينظور از م

و منفصل آيات، ازجمله به رواياتي كه مخصِّص عمومات يا مقيدّ اطلاقات يا صارف از ظهور آيات يا مبينّ اجمال 

كه مستند براي تفسير آيات، خود قرآن است و تاجاييترين ترين منبع و اصليولي مطمئن ؛اند، بايد توجه شودآيات

امكان دارد، بايد آيات را با تدبر در خود آيات و استمداد از آيات ديگر تفسير كرد. اين نظريه با مكتب تفسيري 

 معناي دوم مطابقت دارد. قرآن بهبهمعناي نخست كاملاً متفاوت است و فقط با مكتب تفسيري اجتهادي قرآنبه

 قرآن در سدۀ اخیربه. رواج مکتب تفسیری اجتهادی قرآن3ـ1ـ1

معلوم  ،برخي از آن آثار ةويژه با مطالعة مقدمبه ،اخير ةبا نگاهي به آثار تفسيري پديدآمده در حوزة علميه در سد

سيرهايي شود كه در اين سده براي اين مكتب به هر دو معنا طرفداران يا طرفداري بوده و طبق آن، تفسير يا تفمي

اخير  ةتوان اين مكتب را يكي از مكاتب تفسيري رايج در حوزة علميه در سدبراي كل قرآن نوشته شده است و مي

بسندگي به قول مطلق قرآن ةكسي را سراغ نداريم كه به نظري ،ويژه در اين سدهبه ،دانست. البته در حوزة علمية قم

هاي تفسيري كه در حوزة علميه در اين سده تأليف شده است، با يكي از كتاب ةولي از مقدم ؛تمايل داشته باشد
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شود كه مؤلف به است، استفاده مي ، كه تفسير كل قرآن در سي جلدالفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنهعنوان 

معناي نخست بوده قرآن بهبهار مكتب تفسيري اجتهادي قرآنبسندگي در تفسير تمايل داشته و طرفدقرآن ةنظري

 ةنيز به نظري هاي قرآنيپژوهش ةاي با مجلمؤلف اين اثر، در مصاحبه ،محمد صادقي تهرانياست. آقاي 

قرآن بهتفسير قرآن»فته است: نيازي از غير قرآن در تفسير قرآن تصريح كرده و چنين گبسندگي در تفسير و بيقرآن

(. 2316ي، ر.ك: صادق« )اندهم قرآن را با قرآن تفسير كرده و ائمه كافي است و حتي رسول خدا طور مطلقبه

ف رمزي( در قرآن من مدعي هستم كه حتي يك آيه )البته غير از مفاتيح سور و حرو»وي همچنين گفته است: 

نيست كه نشود آن را از خودش فهميد تا چه رسد به ديگر آيات، حتي آيات متشابه. آيات متشابه قرآن دو گونه 

متشابه را با  ةكه خود آي ،ترعميق ةشوند و يك دستمحكم فهميده مي ةهستند: يك دسته آيات تشابه دارند و با آي

 (.131ص  همان،« )مكني اگر دقت زياد ،فهميمخود آن آيه مي

كوُنَ باِلكْتِاَبِ وأَقَاَموُاْ سِّ يمَُ  واَلَّذِينَ» ةقرآن به آيبهتفسير خود نيز در تأكيد بر روش تفسير قرآن ةوي در مقدم

كه پس كساني »( استناد كرده و از آن چنين نتيجه گرفته است: 211اعراف: « )إنَِّا لاَ نضُيِعُ أجَرَْ المْصُلْحِيِنَ  الصَّلاةََ

اند؛ زيرا يگانه مرجع در كنند، از فسادكنندگانجويند يا در تفسير قرآن به غير قرآن تمسك ميبه قرآن تمسك نمي

 ،قرآنبهجز ]تفسير[ قرآن ،هاي تفسيريمسلك ة]تا آنجا كه گفته است:[ پس هم فقط خداست... ،موارد اختلاف

 (.26ص  ،2ج  ،ق 2216صادقي، « )غبار و پوك است و...

ناميده و در  «الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه»تفسيرش را  صادقيبسا با توجه به اينكه آقاي چه

( و رجوع به روايات .18ص  ر.ك: همان،كرده است ) آن، سنت و روايات را حاشيه و شارح كتاب خدا معرفي ةمقدم

 ،( و در تفسير آيات16ص  همان،آن توصيه كرده )دانسته و به  را براي توضيح اشارات و لطايف و حقايق قرآن مفيد

ر.ك:  ،براي نمونه) نكات ادبي ،(232و  232، 216، 222، 31، 38، 31، 11ص  ر.ك: همان، ،براي نمونهاز روايات )

بسندگي در قرآن ةنظري جسته است، در اعتقاد داشتن وي به ( و غير آن نيز ياري213و  32، 31، 13، 11ص  همان،

بسندگي در تفسير و شود كه او به قرآنهاي وي روشن مييد شود؛ اما با دقت و تأمل بيشتر در عبارتتفسير ترد

حتي آيات متشابه آن )جز حروف مقطعه( را  ،نيازي تفسير از روايات اعتقاد دارد و معتقد است كه تمام قرآنبي

تفسير كرد. وي هرچند  ،گرفتن از روايات بدون كمك ،توان با تدبر در خود قرآن و استمداد از آيات ديگر آنمي

ص  همان،) باشد، در توضيح معاني پنهان بر قاصران كند و رواياتي را كه موافق كتاب خداروايات را نفي نمي ةفايد

حروف  ( و بيان تأويلات و رموز16ص  ر.ك: همان،( و در افزايش آگاهي دربارة اشارات و لطايف و حقايق قرآن )12

اما تفسير را نيازمند به روايات و  ،كندداند و از روايات نيز استفاده ميمي ( مفيد و مؤثر2316ي، صادقر.ك: ) مقطعه

روايات  اي كه بر نياز بهنيازي تفسير از روايات، كلمه يا قرينهداند؛ زيرا در مقابل تصريح وي به بيمتوقف بر آن نمي

شود و فقط حقايق قرآن و رموز حروف مقطعه هاي وي ديده نمياشته باشد، در عبارتاي از تفسير دلالت ددر مرتبه

 (.همانداند )را از بعُد دلالي آيات خارج دانسته، راه پي بردن به آن را مخصوص روايات مي
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ن سده حداكثري از قرآن در تفسير( در اي ةاستفاد ةمعناي دوم )نظريقرآن بهبهاما مكتب تفسيري اجتهادي قرآن

علمي و توان تفسيري و  ةتر بوده است. ازجمله مفسران معروفي كه از نظر رتبطرفداران بيشتري داشته و رايج

توان از نظريه و روش تفسيري ايشان با عنوان ترديد مياي هستند كه بيداشتن شاگردان و پيروان در مرتبه

است. در اينكه ايشان بر تفسير  في تفسير القرآن الميزانمؤلف  يئسيدمحمدحسين طباطباياد كرد، « مكتب»

از آيات  ،قرآن تأكيد داشته و در اجتهاد براي تفسير آيات، فراوان و بيش از بسياري از مفسران پيش از خودبهقرآن

اجتهادي »توان مكتب و روش تفسيري ايشان را رو ميازايناند، ترديد و تأملي نيست و ديگر استفاده كرده

يادشده مطابقت  ةولي براي پي بردن به اينكه مكتب تفسيري علامه با كدام يك از سه نظري ؛ناميد« قرآنبهقرآن

 دارد، به تأمل و تحقيق نياز است. 

براي شواهد نفي نظرية است ) بسندگي به قول مطلق اعتقادي نداشتهقرآن ةترديدي نيست كه علامه به نظري

 6تفسير آية  112ص  ،8ج  ؛32ص  ،3ج  بقره؛ 133تفسير آية  126ص  ،1ج  ،تايب، يئر.ك: طباطبا ،بسندگيقرآن

ست يا بسندگي در تفسير قائل اقرآن ةاما در تعيين اينكه ايشان به نظري ،(مائده 33تفسير آية  311ص  ،8ج  مائده؛

نظر به تأمل و دقت نياز دارد. با ديدن برخي عبارات علامه به ،سوم است ةآن را نيز قبول ندارد و قائل به نظري

است؛ زيرا برخي از آن عبارات ظهور و برخي صراحت دارند « بسندگي در تفسيرقرآن» ةآيد كه وي طرفدار نظريمي

دست آورد و حتي معنا و مراد آيات توان بهبا تدبر در خود قرآن ميمعاني و مقاصد قرآن را  ،اعتقاد ويدر اينكه به

به چيزي  ،توان با كمك گرفتن از آيات محكم تفسير كرد و در تفسير و توضيح معنا و مقصود آياتمتشابه را نيز مي

 ؛اندمعلمان خطاناپذير قرآن و امامان معصوم نيازي نيست. پيامبر اكرم حتي به بيان پيامبر ،جز خود قرآن

ولي نقش آنان تنها آسان كردن فهم معنا و مقصود آيات است و بدون تعليم و تبيين آنان نيز به معنا و مقصود تمام 

اردي دشوار است و تدبر بيشتري را توان دست يافت. نهايت اين است كه در مومي ،حتي آيات متشابه ،آيات

، 38، ص 3ج  ؛1و  3، 6، ص 2ج  ،تايب، يئر.ك: طباطبا ،بسندگيهاي ظاهر در نظرية قرآنبراي عبارت) طلبدمي

 (.62و  61، 81، 31ص  ،ش2311؛ 11، 23

و ضمن تفسير آيات و  الميزان ةكه در مقدم ،سير آيات و برخي نكاتاما با توجه به روش عملي علامه در تف

هاي يادشده بسا معلوم شود كه ظهور و اطلاق عبارتهاي ديگر ايشان به آنها تصريح شده است، چهبرخي كتاب

 بسندگي در تفسير بوده است.كم ترديد حاصل شود كه وي طرفدار قرآنمراد ايشان نبوده است يا دست

 كند، اين است كه اگر ظهور و اطلاق آنهاي يادشده جلب توجه مياي كه دربارة عبارتنخستين نكته

ها مراد علامه بوده و ايشان اعتقاد داشتند كه قرآن را فقط بايد با خود قرآن تفسير كرد و به غير قرآن نيازي عبارت

تفسيرشان  ةاند و حتي در مقدميات و مقدمات آن از غير قرآن نيز استفاده كردهنيست، چرا خود ايشان در تفسير آ

اي بديهي يا اي ادبي كه فهم اسلوب عربي به آن نيازمند باشد يا مقدمهاز نكته ،اند كه در تفسير آياتخبر داده

 (21ص  ،2ج  ،تابي، يئطباطباكند؟ )ها در آن اختلاف نداشته باشند، استفاده مياي علمي كه فهممقدمه
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هاي لغت دانان و كتابهاي لغتطور گسترده به گفتهبه روايات، اشعار عرب، عرف و به ،علامه در تبيين مفردات

 ،6ج  ؛322و  316، 111، 181، 122، 131، 133، 211، 266، 268، 263ص  ،8ج  ر.ك: همان،استناد كرده است )

معناي  81ص  معناي تنقمون، 13ص  معناي هزوا و لعبا، 11ص  معناي حزب، 28ص  وليّ،معناي  22ص 

به عرف، لغت، روايات و  ،در تعيين قرائت صحيح يا ترجيح قرائتي بر قرائت ديگر نيز افزون بر آيات ؛(يعصمك

ص  ،6ج  ؛126و  128ص  ،1ج  ؛11ص  ،2ج  ر.ك: همان،تر بودن با قضاياي خارجي نيز استناد كرده است )موافق

اي را با استناد به قواعد ادبي تبيين همچنين به قواعد ادبي نيز توجه داشته و در مواردي نكات تفسيري ويژه ؛(136

، 111، 211ص  ،8ج  ؛نعَبْدُُ إيِاكَتفسير ؛ 18ص  ،الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ تفسير  21و  23ص  ،2ج  ر.ك: همان،كرده است )

مانند زمان نزول،  ،همچنين در تفسير و بيان معنا براي آيات، از قرائن مختلف ؛(311و  312، 111، 123، 126، 121

هاي متكلم و مخاطب، مشخصات خارجي موضوع سخن و حتي معلومات فرهنگ مردم در زمان نزول، ويژگي

 (.312ص  ،8ج  ؛318و  132ص  ،2ج  ر.ك: همان،عقلي بهره گرفته است )

گيري از امور قرآن با استفاده و بهرهبهشود كه در ديدگاه علامه، تفسير قرآنشن ميبا توجه به اين نكته رو

نفي  ،بلكه منظور ؛هاي يادشده نفي مطلق استفاده از غير قرآن را اراده نكرده استيادشده منافات ندارد و از عبارت

هاي بحث ةآن و تحميل نتيجهاي علمي و مكاشفات عرفاني در تفسير قرتكيه بر دلايل نظري فلسفي، فرضيه

علمي و فلسفي بر مدلول آيات و تطبيق آيات بر اصطلاحات عرفاني است و تأكيد ايشان بر روش تفسير 

تفسيري محدثان،  ةشيو ةقرآن و اينكه در تفسير قرآن بايد از خود قرآن كمك گرفته شود، براي تخطئبهقرآن

 اصطلاح، حصر در كلام ايشان اضافي است.تجربي است و بهمتكلمان، فيلسوفان، صوفيان و دانشمندان علوم 

هاي هاي احكام، داستانصورت كلي تصريح كرده است كه در تفصيلدوم اين است كه علامه، هم به ةنكت

فصيل آن امور دست توان به تنمي نياز است و بدون بيان آن حضرت اكرم به بيان پيامبر ،قرآن، معاد و امثال آنها

( و هم ضمن تفسير آيات، در موارد متعددي به نقش 312ص  ،8ج  ؛318و  132ص  ،2ج  ر.ك: همان،) يافت

 ،انحصاري سنت در تبيين خصوصيات و جزئيات معنا و مقصود آيات اشاره و در مواردي براي توضيح مقصود آيات

تفسير  126ص  بقره؛ 211 تفسير آيه 13ص ، 1ج  ،تا، بييئر.ك: طباطبا ،براي نمونهبه روايات استناد كرده است )

ج  مائده؛ 88تفسير آية  3ص  ،6ج  مائده؛ 33تفسير آية  131مائده؛ ص  6تفسير آيه  111ص  ،8ج  ؛133بقره آيه

معلوم  ،ايشان در اين موارد (. با توجه به سخناحزاب 33تفسير آية  322ص  ،26ج  انفال؛ 22تفسير آية  31ص  ،1

نقش مؤثر و حتي در  ،شود كه علامه براي روايات نيز در بيان برخي خصوصيات روشنگر معنا و مقصود آياتمي

 مواردي نقش انحصاري قائل بوده است. 

نيازمند ديگران باشد و تفسير نيز پس از بيان اينكه قرآن در تفسير خود نبايد  قرآن در اسلامايشان در كتاب 

آيد، در عبارتي ديگر روش دست ميواقعي تفسيري است كه از تدبر در آيات و ياري جستن از آيات مربوط ديگر به

روايت در  تفسير آيه با استمداد از تدبر و استنطاق معناي آيه از مجموع آيات مربوطه و استفاده از»را  صحيح تفسير

 (.62ص  ،2311، طباطبائي) بيان كرده است« صورت امكان
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 اند:تفسيري ايشان فرموده ةبرخي از شاگردان علامه نيز در بيان شيو

شد، ه كه طرح ميداشتند و لذا هر آي معصومين ةسيري طولاني و عميق در سنت مسلّم مرحوم علامه

عنوان دليل يا تأييدي وجود دارد، از آن به كردند كه اگر در بين سنت معصومينطوري آن را تفسير مي

محل بحث )بقره:  ةآي سبكيبرداري شود و اگر دليل يا تأييدي وجود نداشت، بهاستدلال يا استمداد بهره

همان  ،نمودند كه مناقض با سنت قطعي آن ذوات مقدسه نباشد؛ زيرا تباين قرآن و سنت( را تفسير مي713

« ضَوْ حَالْ يَّلَعَ دارِيَ يتّحَ قارِتَفْيَ نْلَ»پذير نيستند: افتراق بين اين دو حبل ممتد الهي است كه هرگز جدايي

 (.23ص  ،7ج  ،تا، بيجوادي آملي)

استناد به روايات اندك است، ولي غالباً معنايي  تفسيري علامه هايمؤيد اين بيان آن است كه هرچند در بحث

 كه براي آيات بيان كرده است، با روايات مطابقت دارد.

كه امكان نظر علامه، در تفسير قرآن تاجاييتوان گفت كه بهين نكته بيان شد، ميبا توجه به مجموع آنچه در ا

 ؛دست آيدبايد به روايت نيز توجه شود و با در نظر گرفتن مجموع آيات و روايات مربوط به آيه، معناي آيه به ،دارد

ه روايت و فهم معناي آيه با در نظر توجه ب ،در تفسير آيات در مواردي كه روايت باشد ،نظر ايشانديگر بهعبارتبه

و در مواردي كه روايت  ؛هرچند به ذكر روايت و استناد به آن در لفظ و عبارت نيازي نيست ؛گرفتن روايت لازم است

توان از تدبر در آيه و استمداد از آيات ديگر به معناي آيه پي برد و نبودن روايت، اعتبار و حجيت معنايي را نباشد، مي

نيازي تفسير قرآن از روايت نيز همين و منظور از بي ؛كندنفي و منع نمي ،آيددست ميظاهر آيات با تدبر بهكه از 

 معناست؛ يعني در موارد نبودن روايت، نبايد فهم قرآن را به عذر وابستگي تفسير به روايت، تعطيل كرد.

( 22 :نحل)« كَ الذِّكرَْ لتِبَُيِّنَ للِنَّاسِ ما نزُِّلَ إلِيَهْمِْ وَ أَنزْلَنْا إلِيَْ»آية ضمن تفسير علامه كه است اين  سومنكتة 

در بيان آيات قرآن  ،دليل حديث ثقلينبيت آن حضرت بهو كلام اهل ،دليل اين آيهبه سخن پيامبر گفته است:

د نص و ظاهر و اين حجت بودن، به بيان متشابهات و اسرار و تأويل آيات اختصاص ندارد؛ بلكه در مور اندحجت

يا  لازمة اين ديدگاه اين است كه اگر روايتى از پيامبر(. 162، ص 21، ج تابيى، ئطباطبا) اندآيات نيز حجت

اتكاى آن روايت، از اى مراد نيست، بهكه اطلاق يا عموم و ظهور يا حتى نص آيهبر ايندلالت كند  بيتاهل

آيه طبق روايت تفسير شود؛ و اگر وجود چنين روايتى احتمال ده، شنظر ظهور يا نص و اطلاق يا عموم آن آيه صرف

و تا نبودن چنين روايتى محرز نشود، عموم و اطلاق و نص و ظهور آيات مستقر كرد جو وداده شود، بايد جست

 ست برديگرى ا شاهدبنابراين، لازمة اين سخن نيز . دست آوردتوان از آن بهو مراد خداى متعال را نمى نخواهد بود

. وى تقييد و نيستنيازى تفسير از روايت، مراد علامه هاى گذشته در بىاينكه ظهور و اطلاق برخى عبارت

ها از آن عبارتايشان پذيرد و بعيد نيست كه منظور آيات را مىبراي تخصيص آيات با روايات و قرينه بودن روايات 

اى روايتى يافت نشود، د به روايت نيست كه اگر در تفسير آيهاى وابسته و نيازمنگونهاين معنا باشد كه تفسير به

 .شودتفسير و فهم معناى آيه تعطيل 

بسندگى در تفسير( را به علامه نسبت استناد عبارات گذشته، نظرية دوم )قرآنتوان بهبا توجه به اين نكات نمى
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نسبت داد و ايشان توان به اطعانه مىمطابقت دارد و ق الميزاندر سراسر ايشان داد و آنچه با روش تفسيرى 

قرآن توصيف كرد، نظرية سوم )توقف نداشتن اعتبار تفسير بر بهرا اجتهادى قرآنعلامه براساس آن، مكتب تفسيرى 

با اينكه در تفسير، توجه به قرائن متصل و  ايشانيعنى  وجود روايات و استفادة حداكثرى از قرآن در تفسير( است؛

كه  ندد، معتقدنكند و در تفسير آيات به آنها توجه مىندانروايات مربوط به آيات را لازم مى منفصل و ازجمله

رو بايد در تفسير و ازاين كردتوان با تدبر در خود آيات و استمداد از آيات ديگر برطرف مشكلات تفسيرى آيات را مى

نظريه، در تفسير و توضيح معنا اساس اين  برن رو ايشاو ازهمين ؛چيز از خود قرآن كمك گرفت آيه، بيش از هر هر

)اهدْنِاَ  سورة حمد 1و  6 اتبراى مثال، در تفسير آي ؛اندچيز ديگر از قرآن استفاده كرده و مقصود آيات، بيش از هر

در توضيح معناى اين دو آيه، الصِّراطَ المْسُتْقَيِمَ صرِاطَ الَّذيِنَ أنَعْمَتَْ علَيَهْمِْ...(، به چهل آية ديگر قرآن استناد كرده و 

 (.31ـ13ص  ،2ج  ر.ك: همان،اند )از آنها كمك گرفته

زيرا هرچند وى در  شمار آورد؛توان از پيروان اين مكتب بهرا نيز مى ،تفسير تسنيممؤلف  ،جوادى آملىالله آيت

ن قطعى علمى را نيز از منابع و عقل برهانى و براهي كند و سنت معصومينتفسير آيات به غير قرآن نيز استناد مى

توان به رو نظرية اول و حتى نظرية دوم را نمىو ازاين( 83ـ81ص  ،2ج  ،2331ر.ك: جوادي آملي، )داند تفسير مى

قرآن را بهترين و بهو تفسير قرآن( ر.ك: همان)ترين منبع تفسير لحاظ اينكه قرآن را مهموى نسبت داد، اما به

وفور و در حد امكان به خود و در تفسير آيات، به( 62ص  .ك: همان،)ررى قرآن معرفى كرده كارآمدترين شيوة تفسي

؛ ر.ك: حمد به بيش از نود آية قرآن استناد كرده است ةسور 1 ةاست )براي نمونه در تفسير آي قرآن استناد نموده

اجتهادى »و را اتفسيرى و براساس آن، مكتب شمرد توان او را پيرو نظرية سوم مى ،(826ـ828ص  ،همان

  .دانست« قرآنبهقرآن

 چنين آورده است:نيز  تسنيمگفتار وى در پيش

نيز هست، روش خاصى است كه به  بيتبهترين و كارآمدترين شيوة تفسيرى قرآن، كه شيوة تفسيرى اهل

اير آيات قرآنى و آيه از قرآن كريم با تدبر در س موسوم شده است. در اين روش، هر« قرآنبهتفسير قرآن»

وسيلة آيات اصلى و محورى و استناد و استدلال به شود. تبيين آيات فرعى بهگيرى از آنها باز و شكوفا مىبهره

ريزى يك بنيان اين اساس است كه برخى از آيات قرآن همة مواد لازم را براى پى تر در تفسير، برآيات قوى

آيات دستة . دار بخشى از مواد چنين بنايى استت آن، تنها عهدهمرصوص معرفتى در خود دارد و برخى از آيا

  (.13ص  ر.ك: همان،)شود دوم با استمداد از آيات گروه اول تبيين و تفسير مى

 (.318 و 222ص  ،2ج  ،2311 ،يآمل ير.ك: جواد)شود نيز مضمون اين بيان ديده مىوي در تفسير موضوعى 

قرآن بهآن است كه در پيدايش و رواج مكتب تفسيري اجتهادي قرآن اين مكتب تفسيري ةمهم دربار ةنكت

توان هاي مختلف ميصورتاما اين مكتب را به ؛ترديدي نيست ،اخير در حوزة علمية قم ةبه هر دو معنا در سد

معرفي كرد و در كلام مفسران و تفسيرنويسان اين سده نيز مختلف معرفي شده است و در اين مقاله مجال 

كمك آية ديگر تفسير و اي بهقرآن و اينكه آيهبهسي و ارزيابي تفصيلي اين مكتب نيست. روش تفسير قرآنبرر
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شود و هم در تفاسير چنين روشي ديده مي شده از معصومينهم در تفاسير نقل ؛سابقة ديرينه دارد ،تبيين شود

ستين تا كنون سابقه دارد و آنچه در سدة اخير در صحابه و تابعان و هم در تفاسير مفسران بعد از آنان از قرون نخ

. تأكيد بر استفادة 2سه مطلب است:  ،حوزة علمية قم دربارة اين مكتب ابراز و بر تحقق آن كوشش شده

. نفي توقف اعتبار مطلق تفسير بر وجود 1قرآن؛ بهحداكثري از قرآن در تفسير قرآن و ترويج روش تفسير قرآن

. نفي نياز به روايات در 3ا كه چنين نيست كه اعتبار هر تفسيري منوط به وجود روايت باشد؛ به اين معن ؛روايات

حتي  ،ايتوان تفسير كرد و در تفسير هيچ آيهتفسير مطلقا؛ً به اين معنا كه تمام آيات قرآن را بدون روايت مي

 به روايت نيازي نيست. ،آيات متشابه

بلكه روشي ممتاز است و  ،روشي صحيح ،داكثري از قرآن در تفسيرقرآن و استفادة حبهروش تفسير قرآن

هاي تواند منشأ فوايد مهم و قابل اعتنايي در تفسير باشد كه با روشچنانچه با رعايت قواعد تفسير انجام شود، مي

مية قم در توان يكي از بركات حوزة علشود و ترويج آن و تأكيد بر آن در اين سده را ميتفسيري ديگر حاصل نمي

در معرض دو آسيب است: يكي  ،مند نباشد و قواعد تفسير در آن رعايت نشوداما اگر ضابطه ؛اين سده دانست

 استفادة افراطي و نادرست از قرآن و ديگري غفلت از منابع ديگر تفسير. 

 اجتهادى روایى . مکتب تفسیری 3ـ2

هي از مفسران دربارة چگونه تفسير كردن قرآن مقصود از مكتب تفسيري اجتهادي روايي، نظريه و روش گرو

ترين منبع اجتهاد در تفسير ولي معتقدند كه مهم ،داننداست كه اجتهاد در تفسير قرآن را جايز، بلكه نيكو مي

رو در تفسيري كه يا صحابه و تابعان است و ازاين بيت آن حضرتو اهل شده از پيامبرقرآن، روايات نقل

؛ 232ـ11، ص 1)الف(، ج 2312اند )ر.ك: بابايي، بيش از هر چيز از روايات استفاده كرده ،اندبراي قرآن نوشته

 (.22ـ8، ص 3ج  )ب(،2312

 اخیر ۀدر سداجتهادى روایى . رواج مکتب تفسیری 3ـ2ـ1

 ،بابايير.ك: دار و پرطرفدار در تاريخ تفسير قرآن است )مكتب تفسيري اجتهادي روايي يكي از مكاتب سابقه

تفسيرهايي  ،اخير نيز طرفداراني داشته و براساس آن ة( كه در حوزة علمية قم در سد231ـ22، ص ب2312

ترين آموختگان اين حوزه تأليف شده است. شماري از مهمقلم برخي از دانشاجتهادي روايي در حوزة علمية قم يا به

 اند از:اين تفاسير عبارت

احمد بنحسينتأليف  ،زبان فارسي در چهارده جلدشامل كل قرآن به: تفسيري كامل و تفسير الاثناعشري

 ةق. اين تفسير نخستين شاهد رواج اين مكتب در حوزة علميه در سد2332، متوفاي عبدالعظيميحسيني شاه

ق در شهر ري تولد يافته و در 2323اند: مؤلف اين تفسير در سال زيرا در معرفي مؤلف اين اثر گفته ؛اخير است

به تأليف اين تفسير اقدام  ،الله حائريآيتها شركت در درس ق به قم آمده است. وي پس از سال2321ال س
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اما مؤلف به بيان  ؛تر استكرده و در تفسير آيات بين لغت و روايت جمع كرده است. صبغة روايي اين تفسير قوي

ولي از نقل اسرائيليات پرهيز كرده است.  ؛دهسند و مصادر روايات نپرداخته و به صحت و ضعف آنها نيز اشاره نكر

؛ 211ـ212، ص 2336ق گزارش شده است )ر.ك: ايازي، 2331ـ2316هاي تاريخ تأليف اين تفسير، سال

 (. 663، ص 2ج  ،2311خرمشاهي، 

، شيخ نجاح طائيزبان عربي با روش اجتهادي روايي، تأليف جلد به 18: تفسير كل قرآن در تفسير اهل البيت

حوزة علمية قم. اين تفسير نيز يكي ديگر از شواهد رواج اين  ةآموختق در شهر كوت عراق و دانش2316ولد سال مت

 اخير است. ةعلمية قم در سد ةتفسير در حوز

اي طولاني در بيان برخي مباحث ، كه مشتمل بر مقدمهمعرفت يمحمدهاد: تأليف الجامع يالاثر ريالتفس

حمد و سورة بقره با روش اجتهادي روايي در شش جلد است. اين تفسير شاهد ديگري  ةعلوم قرآني، و تفسير سور

گرچه در سال  ،زيرا مؤلف اين تفسير ؛اخير است ةبر رواج مكتب تفسيري اجتهادي روايي در حوزة علمية قم در سد

ولي در سال  ؛ه استش در كربلا متولد شده و بيشترِ تحصيلات ايشان در عراق )در كربلا و نجف اشرف( بود2311

سال در قم اقامت داشته و در برخي از  32يعني حدود  ،(2338ش به شهر قم هجرت كرده و تا پايان عمر )2382

، آخرين اثر علمي التفسير الاثري الجامعازجمله  ،دروس خارج قم نيز شركت كرده است و بيشتر تأليفات ايشان

گردآوري  ،كه از نامش نيز پيداستچنان ،هاي اين تفسيرويژگي قم پديد آمده است. يكي از ةدر حوزة علمي ،وي

 361 ،روايات و آثار تفسيري فراوان شيعه و اهل تسنن در مباحث مقدماتي و در تفسير آيات است. مؤلف در مقدمه

 ،اط با آنبقره و در ارتب ةروايت و اثر، و در تفسير سور 626 ،حمد و در ارتباط با آن ةروايت و اثر، در تفسير سور

كه در چنان ؛روايت و اثر از منابع عامه و خاصه آورده است. البته وي به نقل روايات و آثار اكتفا نكرده است 3111

 ةسه مرحله را پيموده است: مرحل ،مطلوب ةبيان منهج خود گفته است كه در تفسير آيات براي رسيدن به نتيج

ملاحظه و  ،دوم ةقرائن و شواهدي از آيات ديگر براي آن؛ مرحل آيات با دلالت دروني آنها و با ةمطالع ،نخست

 ،سوم ةمرحل ؛و صحابه و تابعين( و عترت پاك آن حضرت بررسي روايات مأثور از پيشينيان )روايات پيامبر

(. در عملكرد 123، ص 2ج  ،2331ارزيابي صحيح روايات يادشده براساس اصول نقد صحيح )ر.ك: معرفت، 

شود كه براي تفسير برخي از آيات، با وجود روايات، تكيه بر آيات را در اولويت قرار داده يز ديده ميتفسيري وي ن

هايي از قسمت ةبا مطالع ،؛ و...( و درمجموع331ـ333، 211، 82ـ81، 21ص  ،1ر.ك: همان، ج  ،است )براي نمونه

 روايي بودن آن آشكار است.اجتهادي ،اين تفسير

 ةهاي پديدآمد، يكي ديگر از تفسيريشهرير يمحمد محمد : اين تفسير اثرتيل باه رياز تفس يپرتو

كه مؤلف در معرفي روش خود در اين تفسير چنان ؛روايي استآن اجتهادي ةاخير در حوزة علميه است كه صبغ ةسد

وايي باشيم. تفسيري يافته ميان تفسير اجتهادي و تفسير رتوانيم شاهد پيوندي تكاملگفته است: در اين روش مي

ص  ،2ج  ،2313شهري، ريمحمدي اما به منابع ديگر نيز اعتنايي درخور دارد ) ؛كه منبع اصلي آن روايات است
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و جلد دوم  ،(. تا كنون از اين تفسير دو جلد چاپ و منتشر شده است. جلد اول در بيان مباني و روش تفسير261

 بقره است كه هنوز منتشر نشده است. ةآيات نخست سور حمد است. جلد سوم آن در تفسير ةتفسير سور

صورت روايي محض استفاده از روايات به ،اخير ةآمده در حوزة علمية قم در سددر ميان آثار تفسيري پديد

عنوان شواهد وجود ازجمله آثاري كه در اينجا به ،شده در اين سدهرواج نداشته است؛ ولي در گروهي از آثار تأليف

روايي بوده است اجتهادي يا اجتهاديصورت روايياستفاده از روايات به ،روايي ياد شدندفسيري اجتهاديمكتب ت

ولي به نقل روايات اكتفا نشود. در اين  ؛اجتهادي به اين صورت است كه تفسير براساس روايات بيان شود)روايي

صورت فتن نسبت هر روايت با روايات ديگر بهسبك، روايات از نظر سند، دلالت و مطابقتش با قرآن و در نظر گر

منابع  ةبا استفاده از هم ،قرآن ةروايي اين است كه در زمينة تفسير آيشوند. اما اجتهادياجتهادي بررسي مي

روايات باشد(. استفاده از روايات توأم با اجتهاد در اين دسته از آثار را  ،ترين منبع در اجتهادولي مهم ؛اجتهاد شود

حال در بيشتر اين دسته از ولي بااين ؛توان از امتيازات و نقاط مثبت رويكرد تفسيري حوزه در اين سده شمردمي

ضعف  ،استفاده نشدن از منابع ديگر تفسير در حد امكان؛ دو ،رسد: يكنظر ميدو كاستي به ،آثار تفسيري حوزه

  اجتهاد در استفاده از روايات.

  جامعسبتاً ناجتهادى  . مکتب تفسیری3ـ3

كساني است كه در چگونگي تفسير قرآن، اجتهاد در تفسير قرآن را  ةمنظور از مكتب تفسيري اجتهادي جامع، نظري

دانند و معتقدند كه در تفسير آيات بايد در همة مراحل تفسير از همة منابع تفسير در حد امكان جايز، بلكه لازم مي

نيز اين است كه در همة مراحل تفسير از همة منابع معتبر در حد امكان  استفاده شود و شيوة عملي آنان در تفسير

طور كامل بر پاية كنند. در ميان آثار تفسيري، اثري را كه بهكنند و خود را به منبع خاصي محدود نمياستفاده مي

پرسمان در كتاب  سراغ نداريم )شايد بتوان تفسير آية تطهير ،اين نظريه و مطابق با اين روش تأليف شده باشد

ولي آثاري وجود دارند كه مؤلفان آنها در  ؛اي از تفسير اجتهادي جامع دانست(، تأليف نگارنده را نمونهعصمت

از همة منابع معتبر  ،انداند و در تفسيري كه نوشتهبيشتر از منبع خاصي تأكيد نكرده ةچگونگي تفسير قرآن بر استفاد

توان اند. اين دسته آثار را مياستفاده كرده ،اندست يا به مقداري كه لازم دانستهبه مقداري كه به نظرشان رسيده ا

مكتب تفسيري اجتهادي »تفاسير اجتهادي نسبتاً جامع ناميد و از نظريه و روش تفسيري پديدآورندگان آنها با عنوان 

الاسلام امين مجمع البيانو  شيخ طوسيالتبيان في تفسير القرآن رسد كه نظر ميياد كرد. به« نسبتاَ جامع

 دو نمونه از اين دسته آثار باشند. طبرسي

 . رواج مکتب تفسیری اجنهادی نسبتاً جامع در سدۀ اخیر 3ـ3ـ1

اخير و مطالعه در مقدمة آنها و ملاحظة روش  ةشده در حوزة علمية قم در سدبا نگاهي به آثار تفسيري تأليف

شود كه در ميان آن آثار، تفاسيري هستند كه مؤلفان آنها در زمينة چگونگي كاررفته در آنها معلوم ميتفسيري به
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از همة منابع معتبر به  ،انداند و در تفسيري كه نوشتهبيشتر از منبع خاصي تأكيد نكرده ةتفسير قرآن بر استفاد

اين تفاسير شاهد رواج اين  اند واستفاده كرده ،اندنظرشان رسيده است يا به مقداري كه لازم دانستهمقداري كه به

زيرا هم در مقدمة آن  ؛نمونة بارزي از اين قسم تفاسير باشد تفسير نمونهرسد كه نظر مياند. بهمكتب در اين سده

نظر از همة منابع )البته به مقداري كه به ،شود و هم در تفسير آياتتأكيد بر استفادة بيشتر از منبع خاصي ديده نمي

، ص 2ج  ،2312و همكاران،  شيرازي استفاده شده است )ر.ك: مكارم ،اند(آن رسيده يا لازم دانستهمؤلف يا مؤلفان 

، 12، 11، 21، ص 2ج  ر.ك: همان، ،؛ براي ديدن موارد استفاده از روايات112ـ111، ص 6؛ ج 33، 11، 63ـ61، 68

؛ براي ديدن موارد 13، 12، 11، 61 ،66ر.ك: همان، ص  ،؛ براي ديدن موارد استفاده از ادبيات62، 23، 21، 11

هاي علوم ؛ براي ديدن موارد استفاده از يافته122ص  ،11ج  ،63ص  ر.ك: همان، ،هاي عقلياستفاده از يافته

(. از متن تفسير نيز گرايش به روش 212ص  ،16ج  ؛133ص  ،18ج  ؛113ـ111ص  ،6ج  ر.ك: همان، ،تجربي

 شود. يگر برداشت نميتفسيري خاص يا ترجيح روشي بر روش د

، سيدمصطفى خمينىاثر  ،تفسير القرآن الكريمشده در اين سده، شود كه از آثار تفسيري تأليفحدس زده مي

، اثر احسن الحديث ،سيدعبدالحسين طيباثر  ،انيالب بيتفسير اط ،ميرزاحسن مصطفوي، اثر تفسير روشن

 ،محمدباقر ملكي ميانجياثر  ،ناهج البيان في تفسير القرآنم ،يعقوب جعفرياثر  ،تفسير كوثر ،اكبر قرشيسيدعلي

و... نيز از اين قسم تفاسير )تفاسير اجتهادي نسبتاً جامع( باشند  ،جويبارىرستگار  الدينيعسوباثر  ،تفسير البصائر

رو سه مكتب هرحال اين تفاسير نيز از قلمكه البته نيازمند بررسي بيشتر است و در اين مقاله مجال آن نيست. به

اند. تفاسير ديگري با خارج نيستند و از آثار تفسيري يكي از آن مكاتب ،كه معرفي شدند ،تفسيري رايج اين سده

 ،مكارم شيرازيالله آيتپيام قرآن سبك تفسير موضوعي )مانند صورت يا بهاستفاده از تفاسير اجتهادي پيشين به

ها و نكات كاربردي ( يا با سبك استخراج پياممصباح يزديالله آيت معارف قرآنو  سبحانيالله آيت منشور جاويد

( يا محسن قرائتي، اثر تفسير نورو  ،، تأليف جمعي از محققان و اكبر هاشمي رفسنجانيتفسير راهنماقرآن )مانند 

توان را نيز مي كه آنها اند( نوشته شدهپورعبدالكريم بهجت، اثر همگام با وحيسبك ترتيب نزول )مانند تفسير به

 تابعي از تفاسير اجتهادي نسبتاً جامع دانست.

 يگيرنتيجه

گيريم كه حوزة علمية قم در سدة اخير رويكرد اجتهادي به تفسير قرآن نتيجه مي ،از آنچه در اين مقاله بيان شد

تب تفسيري قرآن، مكبهمكتب تفسيري اجتهادي قرآن ،ترين مكاتب تفسيري در اين سدهداشته است و رايج

 ةاستفاد ،روايي و مكتب تفسيري اجتهادي نسبتاً جامع بوده است. رواج رويكرد اجتهادي به تفسير قرآناجتهادي

بيشترين استفاده از روايات در تفسير  ،قرآنبهحداكثري از قرآن در تفسير آيات در مكتب تفسيري اجتهادي قرآن

و محدود نشدن منابع تفسير به منبعي خاص در مكتب  ،اجتهاديروايي يا رواييقرآن در مكتب تفسيري اجتهادي

ولي  ؛توان از امتيازات و نقاط قوت رويكرد تفسيري حوزه در اين سده شمردتفسيري اجتهادي نسبتاً جامع را مي
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 ،رآناي از قبسندگي در تفسير و نياز نبودن به غير قرآن ازجمله روايات در تفسير هيچ آيهقرآن ةمطرح شدن نظري

صورت افراطي، از خطاهاي قرآن بهبهاز سوي برخي طرفداران مكتب تفسيري اجتهادي قرآن ،حتي آيات متشابه

رسد كه عدم اهتمام كافي به منابع غيرقرآني تفسير نظر ميداده در حوزه در اين سده است. همچنين بهتفسيري رخ

ي به منابع غيرروايي تفسير در مكتب تفسيري عدم اهتمام كاف ،قرآنبهدر مكتب تفسيري اجتهادي قرآن

منابع تفسير در مكتب تفسيري اجتهادي نسبتاً  ةدر حد امكان استفاده نشدن از هم ،اجتهاديروايي يا روايياجتهادي

هاي ديگر رويكرد تفسيري حوزه در اين از كاستي ،و ضعف اجتهاد در بسياري از تفاسير پديدآمده در اين سده ،جامع

 اشد. سده ب
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